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 دگرگوني در نظام آموزشي و پيدايش مدارس جديد در دوره ي قاجار:

دگرگوني هاي مهمي در ايران رخ داد که يکي از اينها اقتباس آموزش و . م18نيمه ي اول قرن 
پرورش نوين از اروپا و تلاش شاهان، به ويژه شماري از دولت مردان براي گسترش آن در 

اين رويداد مهم، از نظر صوري با . شهرهاي بزرگ آن روز، و سپس در نقاط کوچک تر بود
که دو . م1810آغاز شد، ولي در عمل، مقدمات آن از سال . م1852تأسيس دارالفنون در سال 

ته شده محصل ايراني به اروپا اعزام شدند، شروع شده بود و ساختمان مدرسه نيز از مدتي قبل ساخ
.  بود

هاي دارالفنون آثار ادبي مهمي براي کشور نداشت، ولي اين مؤسسه ي علمي با وجود کارشکني
انبوهي از فراوان، در پيشرفت تعليم و تربيت و اخذ علوم و فنون در ايران مؤثر افتاد و به گروه

جوانان فرصت داد تا در راه اصلاح کشور قدم بردارند و در مدت کوتاهي يک قشر از اطبا و 
ي جديد و علماي رياضي و طبيعي در تهران پيدا شدند و با ترجمه و تأليف کتب بر طبق روش علم

اين مؤسسه در. به بار آوردن شاگردان فراوان به آغاز نهضتي در فرهنگ ايران کمک کردند
اشتند تربيت عاملين انقلاب مشروطيت و آن دسته از افرادي که در سمت هاي دولتي نقش مفيد د

.مؤثر بود

(قاجار)تاریخ آموزش و پرورش دوره تجدد: بخش سوم



 دگرگوني در نظام آموزشي و پيدايش مدارس جديد در دوره ي قاجار:

دگرگوني هاي مهمي در ايران رخ داد که يکي از اينها اقتباس آموزش و . م18نيمه ي اول قرن 
پرورش نوين از اروپا و تلاش شاهان، به ويژه شماري از دولت مردان براي گسترش آن در 

اين رويداد مهم، از نظر صوري با . شهرهاي بزرگ آن روز، و سپس در نقاط کوچک تر بود
که دو . م1810آغاز شد، ولي در عمل، مقدمات آن از سال . م1852تأسيس دارالفنون در سال 

ته شده محصل ايراني به اروپا اعزام شدند، شروع شده بود و ساختمان مدرسه نيز از مدتي قبل ساخ
.  بود

هاي دارالفنون آثار ادبي مهمي براي کشور نداشت، ولي اين مؤسسه ي علمي با وجود کارشکني
انبوهي از فراوان، در پيشرفت تعليم و تربيت و اخذ علوم و فنون در ايران مؤثر افتاد و به گروه

جوانان فرصت داد تا در راه اصلاح کشور قدم بردارند و در مدت کوتاهي يک قشر از اطبا و 
ي جديد و علماي رياضي و طبيعي در تهران پيدا شدند و با ترجمه و تأليف کتب بر طبق روش علم

اين مؤسسه در. به بار آوردن شاگردان فراوان به آغاز نهضتي در فرهنگ ايران کمک کردند
اشتند تربيت عاملين انقلاب مشروطيت و آن دسته از افرادي که در سمت هاي دولتي نقش مفيد د

.مؤثر بود

(قاجار)تاریخ آموزش و پرورش دوره تجدد: بخش سوم



 دگرگوني در نظام آموزشي و پيدايش مدارس جديد در دوره ي قاجار:

از در نظام سنتي نيز، شماري. با ايجاد و گسترش مدارس نوين، پاي دختران به مدرسه باز شد

تي اما در نظام جديد تربي. دختران مي توانستند چند سال به مکتب يا به مدارس علميه بروند

به محدوديتي براي اين امر وجود نداشت و رفته رفته، دست کم به صورت نظري، راه علم آموزي

.  روي نيمي از مردم کشور باز شد

راه نتيجه ي مستقيم آموزش و پرورش جديد، بر خلاف محدوديت دامنه ي آن، دگرگوني افکار از

رده اي اين ترديد که هم تحصيل ک. ايجاد ترديد نسبت به علوم سنتي و اصول دانش متقدم بود

د، بازگشته از خارج و هم تحصيل کرده هاي دارالفنون و مدارس ديگر در آن سهم درخوري داشتن

عليم و رفته رفته به ميان مردم راه پيدا کرد و به اصطلاح امروز بخش خصوصي را به عرصه ي ت

.  تعلم کشاند

(قاجار)تاریخ آموزش و پرورش دوره تجدد: بخش سوم



 دگرگوني در نظام آموزشي و پيدايش مدارس جديد در دوره ي قاجار:

ماده به تصويب 28قانون اساسي معارف در ( هجري شمسي1290)هجري قمري1328در سال 

رسيد که تعريف مکتب و مدرسه، ضرورت پروگرام مدرسه و مکاتب توسط وزارت معارف، 

اجباري بودن تعليمات ابتدائيه در خانه يا مدرسه، انواع مدارس رسمي و غير رسمي با لزوم 

...  و اطاعت دولت از ايجاد مدارس توسط اشخاص و شرايط بانيان مدارس، ممنوع بودن تنبيه بدني

از پيامدهاي مثبت رواج آموزش و پرورش نوين، ترويج .بوداز مهم ترين عنوان هاي اين مواد 

مومي نسبي بهداشت و روش هاي پيشگيري از ابتلا به امراض و تأسيس بيمارستان نظامي و ع

.بردبراي نخستين بار در تاريخ کشور را مي توان نام 

(قاجار)تاریخ آموزش و پرورش دوره تجدد: بخش سوم



 دگرگوني در نظام آموزشي و پيدايش مدارس جديد در دوره ي قاجار:

يي تعليم و به ديگر سخن، با آن که تا قبل از پيدا. سرانجام بايد از نقش روحانيت در اين قضيه نام برد
علوم تربيت نوين، آموزش و پرورش در اختيار روحانيت بود و علي القاعده مي بايست طلاب و علماي

رده و حتي ديني آموزش و پرورش جديد را رقيب خود بدانند؛ اما به گواه تاريخ، بيشتر عکس آن رفتار ک
.  شماري از آنان به راه اندازي و بنيان گذاري مدرسه هاي نوين همت گماشته اند

ت جديد، احمد کسروي، ضمن تمجيد از کارهاي سيد جمال الدين اسدآبادي در جهت گسترش تعليم و تربي
موافق مدارس جديد در کشور نام مي برد و بويژه از شيخ هادي نجم آبادي و سيد محمدروحانيوناز 

.کندطباطبايي، باني دبستان اسلام به نيکي ياد مي 
الاسلام کرماني ضمن تمجيد از حمايت روحانيت از مدارس جديد، بالاخص از آخوند ملا محمد ناظم 

ن کاظم خراساني به عنوان مجتهد طراز اول و آقا شيخ عبدالله مازندراني و ديگران در طرفداري از اي
.گويدامر سخن مي 

درسه افزون بر اينها، علما به نسبت اطلاعات و بينش خود، به عنوان باني مدرسه، مدير مدرسه، معلم م
ول و مانند آن تلاش هايي در مدارس نوين داشته اند و مهم تر اين که با شرکت در مراسمي نظير روز ا
يد مي يا آخر سال تحصيلي، يا جشن هايي که در مدارس برپا مي شد، نظام جديد آموزش و پرورش را تأي

.بردعبدالله مستوفي از حضور علماء در مدرسه ي علوم سياسي نام مي . کرده اند

(قاجار)تاریخ آموزش و پرورش دوره تجدد: بخش سوم



 دگرگوني در نظام آموزشي و پيدايش مدارس جديد در دوره ي قاجار:

اين دوره که حوزه هاي علميه و تحصيل کرده هاي غرب، با هم، عهده دار در :برنامه ي مدارس 
از خواندن قرآن، و تکرار آن توسط دانش آموزان، به کلاس درس مي بعد نظام آموزشي بودند 

ز رفتند و قبل از ظهر به منزل رفته و براي نماز ظهر و عصر به مدرسه بر مي گشتند و نما
د از جماعت به امامت يکي از معلمين، که معمم بود برگزار مي شد و دوباره به کلاس رفته و بع

ند اتمام درس، همگي در حياط مدرسه به صف ايستاده و عده اي با صداي بلند خطابه اي مي خواند
که در آخر هر جمله از خداوند مسأله خواسته و براي حفظ مملکت و سلامت و شاه و بقاي اسلام و

.علما دعا مي کردند
در کلاس اول کتاب تعليم : مواد درسي که در اين مدارس آموزش داده مي شد عبارت بود از

ز جمله کتاب الاطفال تأليف مفتاح الملک و کتاب علي، تأليف يحيي دولت آبادي و چند کتاب ديگر ا
بدايه تجويد قرآن، شرعيات از کتاب: و در سال هاي بعد عبارت بود از. کوچکي در باب جغرافيا

.غيرهفارسي و 

(قاجار)تاریخ آموزش و پرورش دوره تجدد: بخش سوم



توسعه ي مدارس جديد دردوره ي پهلوي اول  :

هجري شمسي، مؤسسات آموزش عالي، چون دانشکده ي علوم، دانشکده 1304تا قبل از سال 

، ، دانشکده ي ادبيات، دانشکده ي حقوق، مدرسه ي طب(مدرسه ي فلاحت)ي کشاورزي کرج 

ده بود و و همچنين دارالمعلمين مرکزي، براي تربيت معلم مدرسه ي ابتدايي و متوسطه، ايجاد ش

تعدادي محصل نيز براي تحصيل در رشته هاي کشاورزي، آموزش و پرورش و امور نظامي

به بعد، نظام جديد آموزش، رشد قابل 1304اما از سال . به کشورهاي اروپايي اعزام شده بودند

.يافتتوجهي 

، قوانين و تصويب نامه هايي درباره ي آموزش اجباري و رايگان 1306-1313در سال هاي 

س در رابطه با دوره ي ابتدايي و همچنين آموزش پولي در دوره ي دبيرستان و عالي و تأسي

وبه، تمام برابر اين مص. دانش سرا و دانشگاه به تصويب رسيدتأسيس شبکه ي مدارس دولتي و 

مراکز تحصيلي، حتي مدارس و دانشگاه هاي غير ايراني، تحت نظر وزارت فرهنگ قرار 

، 1315در سال . هزار نفر بود55، تعداد محصلين ايران در حدود 1302در سال . گرفت

تعداد 1319در سال . آموزگار بود11370هزار محصل و 257مدرسه و 4901ايران داراي 
.رسيدنفر 13646هزار و تعداد معلمين به 497و تعداد محصلين به 8237مدارس به 

(پهلوی اول)تجددتاریخ آموزش و پرورش دوره : بخش سوم



توسعه ي مدارس جديد دردوره ي پهلوي اول  :

.يافتدر اين دوره، تعداد مدارس روحاني و حوزه هاي علميه نيز تقليل 

نفر 5984و تعداد محصلين آن 282، تعداد مدارس روحاني 1303-1304سال تحصيلي در 

و تعداد محصلين 206، تعداد مدارس مزبور به 1319-1320بود، حال آن که در سال تحصيلي 

.بودنفر 249تعداد معلمين اين نوع مدارس فقط . نفر تقليل يافت784به 

بر اساس آمار فوق هر چند تعداد حوزه هاي علميه، کاهش ناچيزي را نشان مي دهد، اما سياست

تسلط کامل دولت بر . تضعيف مذهب در دوره ي پهلوي اول از شمار طلاب به شدت کاست

نظام آموزشي، محدود به مدارس مذهبي نبود، بلکه مدارس خارجي و مدارس اقليت هاي مذهبي 
.گرفتنيز منحل و امکانات آن ها در خدمت نظام جديد قرار 

(پهلوی اول)تجددتاریخ آموزش و پرورش دوره : بخش سوم



توسعه ي مدارس جديد دردوره ي پهلوي اول  :
ر نظام برنامه ي تحصيلي بلند پروازانه اي که در دوران پهلوي اول، براي گسترش آموزش و تغيي

وبه رو تعليم و تربيت، که منحصر به شهرها بود، با مشکلاتي از جمله کمبود آموزگاران ورزيده، ر
ا پيش بيني شده بود که ت. به تصويب رسيد1312بود و براي رفع آن، قانون تعليم و تربيت در سال 

دانش سرا 36، تعداد 1320در شهريور . دانش سراي مقدماتي تأسيس شود25تعداد 1317سال 
به بعد، مکتب خانه هاي قديمي با 1304ازسال .داشتدر سطوح مختلف در سراسر کشور وجود 

ه تعليم کساني مي توانستند ب. گسترش مدارس جديد، تعطيل و روحانيون از آموزش رسمي حذف شدند
م نظا. و تربيت ادامه دهند که از لباس روحانيت خارج شده و ضوابط وزارت فرهنگ را بپذيرند

.بودآموزشي دوران پهلوي اول در تقابل رويارويي با روحانيت و ساخت مذهبي جامعه 

 نظام . ندجديد با شتاب زيادي به جامعه تحميل شد تا موازنه اي بين فرهنگ قديم و جديد ايجاد کنظام
اما آموزشي قديم، هر چند امکان تربيت فرزندان اين مرز و بوم و رفع نيازهاي کشور را نداشت،

يعي هر چند تعداد تحصيل کردگان، افزايش سر. سيستم آموزش جديد مشکلات خاص خود را داشت
ده را نشان مي دهد؛ اما اين افراد داراي تحصيلات سطحي، نامتعادل، و انباشته از حقايق هضم نش

.بودند

(پهلوی اول)تجددتاریخ آموزش و پرورش دوره : بخش سوم



توسعه ي مدارس جديد دردوره ي پهلوي اول  :
ود بدين طريق مدرسه هاي زير نظر روحانيت، که شکل عمده ي تحصيل در عصر قاجار بودند، اهميت خ

لتي نخبگان و طبقه هاي متوسط ايران با آهنگي فزاينده به مدرسه هاي دو. را در حد زيادي از دست دادند

ه هاي روي آوردند و در سطوح بالاتر تحصيلي به دانشگاه تازه بنياد تهران، مدرسه هاي فني وزارتخان

تگاه توسعه ي دامنه ي آموزش و پرورش نيروي انساني لازم دس. گوناگون، يا دانشگاه هاي خارج رفتند

نفکر و هاي رو به توسعه ي دولتي را تأمين مي کرد؛ اما در عين حال به پيدايش و رشد طبقه ي جديد روش

ز نظام از اين گذشته، دولت با استفاده ا. صاحبان مشاغال تخصصي، پزشکي و مهندسي، کمک مي نمود

ران آموزشي، جلوي تفکر سياسي آزاد را گرفت، نوعي همرنگ جماعت شدن و همگوني را بر روشنفک

يغاتي و توجيه برنامه ي تحصيلي را طوري تنظيم نمود که چاپلوسي بنده وار، پشتيباني تبل. تحميل کرد

.کندايدئولوژيکي را القا 

(پهلوی اول)تجددتاریخ آموزش و پرورش دوره : بخش سوم



 پرورشروياروئي با روحانيت در زمينه ي آموزش و:

ردن کمادي . در تصميم رضاشاه براي اصلاح نظام آموزش و پرورش، نيت ضمني او تضعيف روحانيت بود

ه هر چند ورود اين نظام ب.و غربي کردن کشور، به موازات يکديگر صورت گرفت( غيرمذهبي کردن)

ن کشور ما اثرهاي درخور توجهي داشته است، و کشور ايران را در جهت توسعه رهبري نموده است، ولي اي

.  توسعه، توسعه اي درون زا نبوده و توسعه اي وابسته و تحميلي بوده است

سال حضور اسلام در اين 1300سيستم، تلقين ارزش هايي بود که مليت ايراني را به دور از تاريخ تلاش 

.شدسرزمين، معرفي کند و در دروس تأکيد بر تاريخ ايران قبل از اسلام مي 

(پهلوی اول)تجددتاریخ آموزش و پرورش دوره : بخش سوم



نتيجه گيری

بود و نظام آموزش مکتب خانه اي که از سوي روحانيون پشتيباني مي شد، با روند تحولات جهاني، هماهنگ ن

و اين ناهماهنگي با نظام نوين آموزشي، به بيرون رانده شدن نظام آموزش مکتب خانه اي از جامعه انجاميد

هنگ در اين روند، نظام آموزشي که کاملاً از غرب بهره گرفته بود، بدون توجه به نيازها و اعتقادت و فر

مردم ايراني، عهده دار نظام آموزش و پرورش جامعه ي ايراني گرديد و مشکلات فراواني را براي مردم 

در واقع علما و روحانيون مي توانستند با دگرگوني ها و اصلاحاتي، نظامي از. کشورمان به وجود آورد

يح قادر آموزش را در کشور حاکم کنند که نه تنها مورد اقبال عمومي قرار بگيرد، بلکه با برنامه ريزي صح

ان بودند علوم جديد را وارد نظام آموزشي سنتي کنند و برابر با فرهنگ و آداب و رسوم جامعه، آن را سام

.  دهند

(پهلوی اول)تجددتاریخ آموزش و پرورش دوره : بخش سوم


